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  چكيده
توان مورد مطالعه قـرار داد. يكـي از ايـن    هاي متفاوتي ميشده را با ديدگاهيك اثر ترجمه

ها، معيارهاي نقد ترجمه مبتني بر كاركرد ترجمه است. گاهي ايـن كـاركرد بيشـتر    ديدگاه
- پردازد كه اثر ترجمه شده در جامعة مقصد توليد ميهي به گفتماني ميفرامتني است و گا

اي متن مبدا و متن مقصـد، بـه لحـاظ زبـاني، آموزشـي و در      كند. مطالعه و بررسي مقابله
گوييم. نقد ترجمه سنجش كيفيت ترجمه مي تواند مفيد باشد كه به آن ارزيابي ترجمه مي

 ) 39:  1387فرحـزاد  »(كنـد در جامعه مقصد چه مـي  بايد به اين مساله بپردازد كه ترجمه«
شـود و در  كند و اين محصول در جامعة مقصد مصرف مـي مترجم محصولي را توليد مي

كند. در اين نوع مطالعه ، بازتاب كـار متـرجم، فراتـر از    نتيجه توليد فكر و ايدئولوژي مي
ي بايـد كـل گفتمـان و    بررسي درست يا اشتباه بودن ترجمة يك واژه است. تفكـر انتقـاد  

هاي مجموعة توليد شده را هدف قرار دهد. در اين نوشتار، نگاهي داريم  به پذيرش پيامد
هاي مهوش قويمي آن در معرفي اين نويسنده فرانسوي آثار كريستيان بوبن و نقش ترجمه

 به مخاطبان فارسي زبان.

 ه شناسينقد ترجمه، مهوش قويمي، كريستيان بوبن، ترجم :ها هواژكليد
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  مقدمه .1
غلـط ترجمـه كـرده اسـت      تواند فقط به اينكه مترجم درست يامي مطالعة ترجمه يك اثر،

گوييم، كه يابي و يا همان ارزيابي ترجمه ميسنجش كيفيت يا غلط به آن كه اختصاص يابد
كيفيـت  هاي مختلفي از ارزيـابي  برايند مقايسه متن مبدا و مقصد است. امروزه الگوها ومدل

ت (  ترجمه ارائه شده است كه مي ) معرفـي شـده توسـط دانيـل     SEPTتوان به دو مـدل سـ
 Alexandre) توسـط الكسـاندر كـواكس (   Sical) و مدل سـيكال ( Danie Gouadecگوادك (

Covacs نگاه ديگري به ترجمه، مطالعة عناصـر فرامنتـي ترجمـه    1397) اشاره كرد(فرنود .(
به آن مي پردازيم. بررسي و مطالعة پيشينة مترجم و نويسنده، است كه در نقد كيفي ترجمه 

جلد و زيباشناسي  چاپ ترجمه، عادات و رفتار مترجم و بازتاب آن در اثر، فروش ترجمه 
در جامعه مقصد، كاركرد اثر و نقش فرهنگي و ادبي آن در فرهنگ مقصد و .... به نوعي بـه  

  نقد كيفي و گفتماني ترجمه توجه دارد.
و ارزيابي ترجمه، هر دو ابزاري براي سنجش آثار ترجمه شده را تشكيل مي دهند  نقد

كه جنبه هاي مشترك بسياري دارند. با اين حال تفاوت عمدة آن ها در اين  است كـه  
بعـد از  ارزيابان، اثر ترجمه شده را قبل از انتشار بررسي مي كنند، در حالي كه منتقدان 

  )Farnoud 2012 :88( انتشار وارد عمل مي شوند.

هاي آن بـا نقـد كيفـي    ) نيز در باب تفاوت ارزيابي و روشlarose 1998روبرت لاروز (
 ترجمه و همچنين مرز و هم پوشاني آن ها سخن گفته است.

هـاي نقـد ترجمـه و     ) عـلاوه بـر تبيـين معيـار    Berman, 1995همچنين آنتـوان بـرمن (  
گويد. برمن در مرحلـة اول،  ترجمه نيز سخن مي گانة نقد، از مراحل نقدهاي دوازده گرايش

كنـد، خـوانش اوليـه و خوانشـي      خوانش متن ترجمه شده را مجزا از متن مبدأ توصيه مـي 
دوباره با نگاه تحليلي بر سبك نوشتاري، واژگاني و نوع بيان مترجم. سپس ، خـوانش مـتن   

آثاري ديگر از نويسـنده  مقصد با نگاه تحليلي انتقادي و همچنين در صورت امكان خواندن 
دهد. او مرحلة سوم كار منتقد ترجمه را، بررسي جايگاه متـرجم،    را در مرحلة دوم قرار مي

كند. همچنين، مطالعة فرايند ترجمه نيز بايد در  سابقه، و تخصصش در زبان مقصد عنوان مي
امـل دو اثـر   اين مرحله انجام شود. در مرحلة آخر، كار نقد ترجمه به برخـورد و مقايسـه ك  

 ). 1397كند. (به نقل از فرنود  اختصاص دارد و منتقد نتايج تحليلي خود را كامل مي
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در اين نوشتار سعي داريم در نقدي كلي، علاوه بر مطالعه پذيرش آثار بـوبن در ايـران،   
هاي مهوش قويمي در شناساندن كريستيان بوبن در ايـران را بررسـي كنـيم و     نقش ترجمه
هـاي  ها را مورد مطالعه قرار دهيم. پـس از مطالعـه تمـامي ترجمـه    هاي آنيهمچنين ويژگ

يـابي پرهيـز   قويمي از بوبن، و  آنجا كه به مجموع آثار توجه شده است، سعي شده از غلط
ها آمده و به نوعي از عادات مترجم است برجسته شود و فقط نكاتي كه به كرات در ترجمه

سيزده اثر بوبن بيشـترين سـهم را در شناسـاندن ايـن      شود. مهوش قويمي با ترجمة حدود
 نويسنده در ايران دارد.

 

 . پيشينه 2
نويسندگان فرانسوي و ادبيات فرانسه هميشه مورد توجه مترجمان ايراني بوده و آثار ادبـي  
بسياري از فرانسه به فارسي ترجمه شده است. پيشينة روابط ميان فرانسه و ايـران بـه قـرن    

گردد اما تعاملات فرهنگي، علمـي و ادبـي بـين دو كشـور در قـرن      دي بر ميسيزدهم ميلا
نوزدهم گسترش يافت. در آن دوران آثار نويسندگان بزرگ فرانسه به زبان فارسـي ترجمـه   

شد و سهم حداكثري از آثار خارجي در بازار كتاب و جامعه روشنفكري ايران را به خود مي
ن و تسلط زبان انگليسي در دنيـا، سـهم ترجمـه از    داد. هرچند با گذشت زمااختصاص مي

زبان انگليسي در ايران هم افزايش يافت اما همچنان نويسندگان فرانسوي در ايران جايگـاه  
قابل توجهي در ترجمه دارند به طوري كه گاهي يـك اثـر چنـدين بـار توسـط مترجمـان       

آن نويسـندگان اسـت.    ) يكـي از Christian Bobinشود. كريستيان بوبن (مختلف ترجمه مي
شمسي در ايران رواج يافت و حتي مترجماني آثـار او را از زبـان    80ترجمة آثار او در دهه 

 Le(  رفيق اعليواسطه يعني انگليسي به فارسي بازگرداندند. اولين بار پيروز سيار با ترجمة 

Très-Bas   فرانچسـكوي  «) كريستين بوبن را معرفي كرد. اين اثر روايتي داسـتاني از زنـدگي
  آيد.است كه هم در فرانسه و در هم ايران مهم ترين اثر بوبن به شمار مي» قديس

قصد نگاشتن زندگينامه فرانچسكو را ندارد بلكه هدفش اين رفيق اعلي بوبن در كتاب 
است كه از وراي زندگي اين قديس ايتاليايي، به آنچـه مايـة دغدغـة خـاطر او دربـاره      

بپردازد و به بهانة سخن گفتن از سلوك معنوي اين قديس، به زندگي بشر امروز است 
: 1382سـيار،  ( خلاهاي روحي و عاطفي انسان امروز نزديك شود و از آنها بحث كند.

109.(  
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با استقبال خوبي در ايران روبرو شـد و پـس از آن متـرجمين ديگـري مثـل       رفيق اعلي
   ساسان تبسمي و مهوش قويمي اثار او را ترجمه كردند.

  
 . بوبن و پذيرش آثارش3

هانس روبرت ياوس، مبدع نظريه دريافت يا پـذيرش، رابطـه اثـر، نويسـنده و خواننـده را      
  داند،تعاملي لازم براي حيات اثر مي

در سه گانه تشكيل شده از نويسنده، اثر و مخاطب(خوانندگان اثر) ، خواننده يك عنصر 
كند كه در تاريخ سازي اثر نقش فعالي مي منفعل نيست، او هم به نوبه خود انرژي توليد

كننـد،  دارد. حيات يك اثر ادبي، بدون مشاركت فعال كسـاني كـه بـه آن مراجعـه مـي     
بخشد هاست كه به حركت يك تجربه ادبي تداوم ميغيرقابل تصور است. مشاركت آن

)Jauss, 1978 : 49(  

. باشـد  داشـته  مقصـد  جامعـه  ا تحليلي بايد حتما اثر، انتخاب هنگام در هم مترجمان و
 وفـاداري  و مقصـد  و مبـدا  مـتن  برابـري  از غير به ديگري مفاهيم با شناسانترجمه امروزه«

مترجم روبرو هستند، مفاهيمي همچون ارتباطات، موقعيت اجتماعي، بافت پيام، قصد پيـام،  
 ) Gambier 2000 : 98...» (پذيرش اثر، 

ي ادبي فرانسه مطرح مـي شـود كـه در ابتـدا     ميلادي ، نويسنده اي در فضا 90در دهه 
كنند و سپس مورد بي مهري منتقدين ادبي و فضاي روشنفكري در فرانسه او را تحسين مي

بـدنيا آمـد و     Creusotدر شهر كـروزو   1951گيرد.  كريستيان بوبن در آوريل آنان قرار مي
چـاپ   1980اوايـل دهـه    هرگز اين شهر را ترك نكرد. اولين آثار او به صورت پراكنده در

  Le Très-Basقـديس فرودسـتان   با انتشار كتـاب   1993شدند اما خيلي موفق نبود. در سال 
) شد. او Prix des Deux Magotsمطرح و برنده چندين جايزه ادبي از جمله جايزه دوماگو  (

خـاطر  جايزه آكادمي فرانسه بـه   2016تا كنون حدود هفتاد اثر منتشر كرده است و در سال 
تمامي آثارش دريافت كرد. آثار او فروش نسبتا خوبي در فرانسه داشته اند امـا آنچنـان كـه    
بايد جامعه روشنفكري و منتقدين ادبي روي خوش به او نشان ندادند. در فضاي دانشگاهي 

، تعـداد رسـاله   1نيز خيلي به آن توجه نشده است. بر اساس پايگاه اسناد دانشگاهي فرانسـه 
در مورد او و آثارش انجام شده در فرانسه به تعداد انگشـتان يـك دسـت نمـي      هاي دكترا

رسد. هر چند كه آثارش پس زمينه اي فلسفي دارند اما بارها از او بـه عنـوان نويسـنده اي    
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پسند نام برده شده است. آثار او ابتدا توسط ناشران گمنام و كوچك چاپ مـي شـدند   عامه
) رسـيدند.  ميشـل كـامو    Galimardيعنـي انتشـارات گاليمـار (    تا به بارزترين ناشر فرانسه ،

)Michel Camus در مصاحبه اي با راديو فرانسـه   1994) از ناشران مطرح فرانسوي، در سال
اي است كه برخي او را به عـرش  او نويسنده«گويد : فرهنگ در حضور كريستيان بوبن مي

و اين ناشـر در  » كنند. تخريبش مي برند و برخي ديگر به او حسادت و برخي به شدتمي
اكثر مخاطبين، خواندن آثار بـوبن را در دو  « گويد توضيح دليل موفقيت كريستيان بوبن مي

آنهـا  ». آيد : كمـك بـه زنـدگي كـردن    كلمه خلاصه مي كنند، دو كلمه اي از دل آنها بر مي
د و كمك مـي كنـد تـا    كنند كه آثار بوبن زندگي را براي آنها را ساده تر مي كناحساس مي

بوبن در واقع همان فرشته نگهباني است كه در لحظـات دشـوار جلـوه    «بهتر زندگي كنند.  
دهد، و گذر از فراز و نشيب هـا را برايمـان آسـان    هايي از زيبايي زندگي را به ما نشان مي

مـي   ) در قرن بيستم رابطة بين ادبيات و جامعه مورد توجه قـرار 6:  1394(قويمي » كندمي
گيرد. در مواجهه با يك اثر دو رويكرد هميشه مطرح بوده، رويكرد اول كه اثر را به صورت 
مستقل مطالعه مي كند و با متن سر و كار دارد، رويكرد دوم، ارتباط اثر با خواننده، مخاطب 

)، Pierre Bourdieu) را مورد سوال قرار مي دهـد. پيـر بورديـو (   publicو در نتيجه اجتماع (
معه شناس سرشناس فرانسوي از نظريه پردازان رويكـرد دوم بـود و جايگـاه اجتمـاعي     جا

دانست. اينكه اثري به فروش بـالايي دسـت   مخاطب را در درك معنا عامل تعيين كننده مي
يابد، مي تواند به لحاظ ارزش ادبي آن باشد و يا نه، مي تواند تنها بـه شـرايط اجتمـاعي    مي

فروشد امـا  ضه هم مربوط شود. اينكه اثري در كشوري خوب ميجامعه مقصد در زمان عر
در كشور ديگر با شكست روبرو مي شود متاثر از نگرش رويكرد دوم اسـت. فـروش بـي    

) تنها به خاطر خود اثر Houellebecqنوشتة ميشل اوئلبك ( )soumission( تسليم سابقة كتاب
حادثة تروريسـتي شـارلي ابـدو در ژانويـه      نبود، بلكه متاثر از همزماني عرضه آن به بازار با

بود. كتابي با موضوعي بر عليه مسـلمانان در تـاريخي منتشـر مـي شـود كـه مسـاله         2015
ها و مردم در اروپاست. در ايران، در ايـام مناسـبت   مسلمانان بحث روز و داغ تمامي رسانه

 ي دارند.  شريعتي فروش بيشتر هاي مذهبي ، كتاب هاي استاد شهيد مطهري و علي

جملات كوتاه و مقطع، واژه هاي ساده ساده و تكرارهاي «زبان بوبن ساده و روان است. 
(قـويمي  » آورد كه گيرا، دلنشين و بـه ويـژه زوديـاب آشناسـت.    فراوان، سبكي را پديد مي

  fragmentهاي بوبن بين نظـم و نثـر شـناور هسـتند و او از ژانـر قطعـه       ).  نوشته 6: 1394
  مي كند.استفاده 



  1399سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   240

او نوعي از نظم منثور را ابداع كرده است كه با نظـم منثـور بـودلر و ديگـران متفـاوت      
شـود گفـت رمـان    است. نامه خوب مي نويسد و در نثر نوعي روايت مي كند كه نمي

است [...] مشكلي كه با بوبن داريم ، واقعا يك معما است، او از چيزي صحبت مي كند 
ت كند. در مورد عشق مي گويد بدون آنكـه در مـورد زن   بدون آنكه راجع به آن صحب

خاصي صحبت كند. اين مساله اي است هم نقطه قوت اوست و هم خيلي بابتش به او 
 ) 322:  2001حمله شده است (ترانگولا، 

تنهايي، عشق، احساس و كودكي و... از مضامين اصلي نوشته هاي او هسـتند.  داسـتان   
مشخصي ندارند و گاهي در عين آنكه خواننده از زيبايي نوشته هاي هاي بوبن آغاز و پايان 

او لذت مي برد و مسخ جملات اوست اما نمي داند دقيقا راجع به چه موضوع دارد مطالعه 
اكثر منتقدان كريستيان بوبن را شاعري مي دانند «مي كند و مبهوت است.  قويمي مي گويد 

شعري منثور نيست. شعري خوش آهنـگ   كه حكايت برايش جز دستاويزي جهت سرايش
  ».كه تشبيهات و استعاره هاي غافلگير كنندة آثار او گاه خواننده را مبهوت و متحير مي كند

 

 . تب بوبن در ايران4
تواند بسيار متفاوت باشد و شـرايط  مياستقبال از نويسنده و اثري خارجي در جامعه مقصد 

  تواند بر آن اثر بگذارد.ميايي و زماني فرهنگي، ادبي، سياسي، اجتماعي، جغرافي
هـاي متفـاوتي را در جامعـه    ترجمه با توجه به ماهيت ذاتي خود ممكن است جايگـاه 

مقصد پيدا كند و با توجه به قدرت ادبيات بومي آن جامعه ممكن است انواع ادبـي آن  
ير ادبيات را دگرگون كند يا حتي انواع ادبي جديدي بيافريند و يا ممكن است تحت تاث

 ).109، 2004ماندي (ها بروز كند جامعه مقصد قرار گيرد و به شكل يكي از آن

عنوان از كريستيان بوبن چاپ شده است كـه بـراي    92طبق سايت كتابخانه ملي ايران، 
شمسـي، در ايـران كريسـتيان بـوبن      80 ة فرانسوي جالب توجه است. در دهةيك نويسند

هاي بـالا رسـيدند. دليـل    ي آثار با تيراژ خوب به تعداد چاپمحبوبيت فراواني يافت و تمام
هايي باشد كه در آن دوران به شـدت  در جامعـه   تواند موضوعات و ارزشاين استقبال مي

ايران رواج پيدا كرده بود. آثار نويسندگاني همچون،  اوشو  عـارف هنـدي، پـائولو كوئليـو     
هاي آن دهه بودنـد. مضـامين   لبناني پرفروشنويسندة پرتقالي، جبران خليل جبران نويسندة 
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» فلسـفي «هاي شبه عرفـاني، تنهـايي، احساسـات، عشـق و جمـلات      مشترك آنها، گرايش
 زيباست. نادر ابراهيمي نمونه ايراني آن است كه نثري شبيه كريستيان بوبن دارد. 

 ولين بـار ا بار ديگر شهري كه دوست مي داشتمهاي نادر ابراهيمي به نام  يكي از كتاب
با فروش هشتاد هزار نسخه به  اوج فروش  1388به چاپ رسيده اما در سال  1345در سال 
رسد. اين نكته نشانگر آن است كه در دهة هشتاد با سليقة متفـاوتي از خواننـدگان   خود مي

 ايراني روبرو هستيم. 

باعث شـد تـا   كاري،  نگاهي نو به مضامين مذكور با نثري آسان و ساده بدور از محافظه
مخاطبان ايراني جذب اين آثار شوند، بخصوص جواناني كه متولدين دهة شصت بودند اين 

هاي شصت و هفتاد شمسي آثار ادبـي و  نوع آثار برايشان تازگي داشت. جواناني كه در دهه
انـد در دهـة هشـتاد    هنري شايد يكنواخت و تكراري و يا ادبي سنگين را مرور مـي كـرده  

- هاي دههه اطلاع رساني، تبليغات و عرضه آثار متفاوتي روبرو شدند. رمانشمسي با توسع

هـاي  هاي اجتماعي، سياسي و فلسفي، خواننده را دچار سوال و چـالش هاي قبل، با دغدغه
- ها طولاني و چندجلدي بودند و خواننده تا انتهـا پـيش نمـي   كردند. خيلي از آنفكري مي

آبـادي را بسـياري در دهـه شصـت و هفتـاد      ود دولتاثر محمكليدر رفت. رمان ده جلدي 
آورند. مخاطـب در  مطالعه كردند اما جوانان امروزي كمتر به خواندن اين نوع آثار روي مي

جامعه فست فودي امروز، كم حوصله و بدنبال متن كوتاه و زود فهم است. كتاب ده جلدي 
نويسـد و بـه اثـر    نمـي  كليـدر گـر  خواند، و به ناچار نويسنده هم متاثر از همين فضا دينمي

 كند.بسنده مي سلوك ايدويست صفحه

كند،  جملات زيبا هايي به سبك بوبن، زود فهم است، پيام را ساده منتقل ميآثار و رمان
اي شخصـي در  توان در كـارت پسـتالي، در صـفحه   و قطعات ادبي  دارد كه هر كدام را مي

راي دوستي استفاده كرد. مهوش قويمي در مقدمـة  هاي اجتماعي و يا در متن پيامك بشبكه
 نويسد: مي اسير گهواره

توان به دو گروه اصلي تقسيم كرد، گروهـي  اگر بر اين باور باشيم كه نويسندگان را مي
انگيـزد و سـئوالات   كه آثارشان خواننده را به تفكر، تلاطم و يا احتمالا واكنشـي برمـي  

گروه دومي گروهي كه گويي بـراي هـر پرسشـي،    كند و بسياري را براي او مطرح مي
كوشند تا صادقانه و با صميميت، مايه تسلي و آرامش خـاطر  پاسخي آماده دارند  و مي

 خواننده را فراهم سازند، بوبن بدون شك به گروه دوم تعلق دارد.
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توانـد  ي زماني خـاص مـي  گيري تب بوبن در ايران در برههيكي از دلايل اصلي شكل
كـردن عميـق و حـل    صيف قويمي از بوبن باشد. جوانان و نوجواناني كـه از فكـر  همين تو

- دهنـد. راه اند و متني آسان و لذتبخش را ترجيح ميمسائل عميق فلسفي و اجتماعي خسته

ها هنر و ادبيات را بـراي سـرگرمي و لـذت    خواهند و نه تفكر بر روي مساله. آنحل را مي
 فكري و طرح پرسشي در ذهن. هايخواهند و نه ايجاد چالشمي

البته با توجه به جايگاه كريستيان بوبن در فرانسه، مي توان براي او تفاوتي قايل شد. آثار 
او چندين جايزة ادبي برده اند و انتشارات گاليمار كه آثار فاخر را چـاپ مـي كنـد آنهـا را     

دارنـد و امـا   » نـري ه«منتشر كرده است. به هر حال آثار او در فرانسه برچسبي دسـت كـم   
قرار مي دهنـد و شـايد    "زرد"همچنان در ايران برخي آثار او را در زمره آثار عامه پسند و 

خوان فرانسوي است. مهوش قويمي تر از جامعة كتاببشود گفت كه بوبن در ايران شناخته
شـدم  دو سال پيش كه به فرانسه رفته بودم، متوجه « گويد: در مصاحبه با روزنامه قدس مي

وفتي از » شناسند و آن اشتياقي كه مثلاً ما به آثار او داريم را ندارند.آنجا هم برخي او را نمي
» تـب بـوبن  «شود كه آيا از اقبال ايرانيان به آثارش و آنچه خود بوبن در مورد اين سوال مي

  دهد:شود اطلاعي دارد يا نه، پاسخ ميدر ايران گفته مي
وع دانايي خاصي داشته باشم و تنها جستجوي نوري كوچك كنم يك ننه، من فكر نمي

هستم. مخصوصا ادعا ندارم كه يك راهنما يا كسي اينچنيني هستم. امـروز دوران الهـام   
هاي بزرگ گذشته است... امروز دوران عقاب هاي بزرگ را گذرانـده ايـم و بـه    بخش

تم، يـك  ايم. من دقيقا يك گنجشك كوچـك هس ـ هاي كوچك رسيدهدوران گنجشك
خوانم، همين. ام مياي كه بر آن نشستهگنجشك كوچك. من آواز خودم را روي شاخه

  ي ديگري ندارمادعا

« گويد : و در ادامه با اشاره به شناختش از مولانا و تاثيري كه از اشعار او گرفته است مي
مطمئنم  شناسم ونبض ايران را ميومي من قلب ايران را حس كردم و با حس كردن اشعار ر

. (كريسـتيان بـوبن ،   »شناسـم ها و چهره جوانـان مـي  اگر به ايران بروم آن را در نور خيابان
  مصاحبه با راديو بين المللي فرانسه)

 

 . مهوش قويميِ مترجم 5
مهوش قويمي حدود ده عنوان كتاب تاليفي و دانشگاهي و حدود بيست عنوان ترجمـه در  

ده عنوان به آثار كريستيان بوبن اختصـاص دارنـد. بـه جـز     كارنامه خود دارد كه از آنها سيز
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ترجمه هاي بوبن، او چند آثار با موضوعات پراكنده ، روانشناسـي، تئـاتر و تـاريخ ادبيـات     
ترجمه كرده است. قبل از نام كريستيان بوبن، مهوش قويمي  بيشتر به واسطه مقالات، آثـار  

نظر در حوزه زبان و ادبيات فرانسه شناخته  اش و به عنوان يك استاد دانشگاه صاحبتاليفي
مي شد و نه مترجم ادبي،  اما امروزه نام او براي مردم و خوانندگان ايراني به نام كريسـتيان  

در درجـه اول خـودم را يـك معلـم مـي دانـم و در درجـه دوم        «بوبن گره خورده اسـت.  
) و در سـال  1386، (قـويمي »  پژوهشگر و در آخرين مرحله خودم را مترجم مـي شـمارم.  

كند و سپس را منتشر مي  ت اس  ي ردن ك اورن ب  ت ق ي ق حاش از بوبن با عنوان اولين ترجمه 1380
 زن آينـده رسـاند. پـس از آن،   ) به چاپ مي1381(ابله محله همان اثر را با عنوان متفاوت  

)، 1383(بـازي ديوانـه  )،1383(دلبـاختگي )، 1382(ايزابل بروژ) ، 1382(وار ديوانه )،1382(
قـاتلي  )، 1393(فراتر از بـودن  )،1392( بانوي سپيد )،1388(دوره گرد) ، 1387(اسيرگهواره

اش كند. او در رابطه با انگيـزه ) را ترجمه مي1396(تاريكي روشن)، و 1395(همچون برف
ستقبالي به طور تفنني كار ترجمه آنها را شروع كردم و با ا«براي ترجمه هاي بوبن مي گويد 

هايم شد اين كار را ادامه دادم. [...] آنچه من از خصوصيات بوبن مـي پسـندم   كه از ترجمه
). مساله اي كه قويمي را از ديگر مترجمـان كريسـتيان   1386(قويمي، » حس آرامش است.

بوبن در ايران متمايز مي كند؛ علاوه بر دانش زبان فرانسه، تسلط بالاي او به زبـان فارسـي   
گويـد  كته بعدي، علاقه شخصي او به كريستيان بوبن است و آنطور كه خودش مـي است. ن

نبوده، اما در عين حال نقش استقبال مخاطبان از  "تب بوبن"هدفش از ترجمه، تاثير بازار و 
  كند. ها در ادامة كار بر روي بوبن را رد نميترجمه

 

 ها. مشخصات ترجمه6
نوعي انتقال سبك و احترام به ديدگاه خالق اثر اسـت.  رعايت عناصر فرامتني در ترجمه، به 

بنـدي مـتن و حتـي قطـع كتـاب نظـر و       عنوان كتاب، طرح جلد، صفحه بندي و پاراگراف
 انتخاب نويسنده است. 

هاي كنيم، در سالهاي چاپ شده آثار بوبن در فرانسه نگاه ميوقتي به طرح جلد كتاب
ون طرح هستند و گاهي تصاويري ساده از گل و مختلف،  آثار چاپ شده اغلب ساده و بد

ها در اين مـورد قابـل   طبيعت براي جلد انتخاب شده است. به طور كلي  طرح جلد ترجمه
هايي ساده و  نزديك به فضاي آثار بوبن و همچنين متناسب با بازار ايران.  قبول است، طرح

- ي و ترجمه را در دست ميقطع چاپي هم براي اين نوع آثار مناسب است و وقتي اثر اصل
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هاي قويمي اين است كه همگـي در  گيريم، به هم نزديك هستند. يك ويژگي مثبت ترجمه
اند و به مترجم و فضاي آثار بوبن آشنايي پيدا كردند بـراي انتخـاب   يك انتشارات كار شده

ها، و قطع چاپي هماهنگ هسـتند. كيفيـت چـاپ و    نوع حروف، جنس و رنگ كاغذ، طرح
ابلـه محلـه    وفراتر از بودن ، قاتلي چون برف هاي ظاهري و فضاسازي براي سه اثربانتخا

 بهتر از ديگر آثار صورت گرفته است. 

خـورد كـه مهمتـرين آن    يك سري مشكلات ويرايشي و نگارشي همچنان به چشم مي
وان اندازد. به عن ـعدم رعايت فاصلة بين كلمات و  نيم فاصله است و خوانش را از ريتم مي

رابـاز  پـاكي و خلوصـي  «) يـا  85: 1396(قـويمي،  » نبايدسـرو صـدايش را در آورد  «مثال : 
). وقتي شما در حال مطالعه هستيد و اين مشكل به تناوب تكرار شود، 87(همانجا:» شناخت

 بسيار آزار دهنده خواهد بود.

بسـياري  شـود.  در مبحث انتخاب عنوان، هميشه آراي متضـادي در بـاب آن بيـان مـي    
بايست عينا ترجمه شود چرا كه  عنوان كتـاب همچـون چشـم    معتقدند كه عنوان كتاب مي

انسان، اولين پنجره ارتباطي نويسنده با خواننده است  و تغييـر آن توسـط متـرجم صـحيح     
جنـگ و  دانند، مـثلا همـه بـا    نيست. به نوعي آن را جزو شناسنامه نويسنده و هويت او مي

 ، استاندال و باسرخ و سياه، همينگوي، با پيرمرد و درياآورند، با ه ياد مي، تولستوي را بصلح
اي از نتيجـه نويسـنده را   گيري يا نشانه، كامو را. همچنين، عنوان كتاب به نوعي نتيجهبيگانه
كنـد و در ذهـن   تواند در مفهوم خود داشته باشد كه خواننده را تا پايان اثر همراهي مـي مي

ري از مترجمان، اتفاقا به همين دلايل، انتخـاب عنـوان را بسـيار حسـاس     اوست. گروه ديگ
ها، مترجم براي دانند. از نظر آندانند و صرف اينكه عنوان عينا ترجمه شود را كافي نميمي

بايست مطالعه داشته باشد و تمام جوانب را براي انتخاب آن بررسي كنـد  ترجمة عنوان مي
- عنايي و اثري كه در جامعه مقصد دارد. به عقيده ايـن نظريـه  از جمله خوانش، تلفظ، بار م

سازي و يا كلا يابي و بوميتواند عنوان را عيناً ترجمه كند يا اينكه معادلپردازان، مترجم مي
عنوان مناسب را با توجه به شرايط اثر و ارتباط آن با فرهنـگ مقصـد آن را انتخـاب كنـد.     

دهند تـا خواننـده را بـه    جذب مخاطب عنوان را تغيير ميبسياري از مترجمان تنها به دليل 
شناس فرانسوي نيز ترجمه عنـوان را چـالش   سمت كتاب بياورند. ژان رنه لدميرال، ترجمه

به طور كلي مشكلي خاص براي ترجمه عنواين وجود دارد  "داند و معتقد است برانگيز مي
 )Ladmiral, 1979 : 158. ("و آن تداخل شرايط گفتمان با شرايط توليد است
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اسـت، امـا بحـث     قويمي در انتخاب اكثر عناوين همان عنوان نويسنده را انتخاب كرده
شود. نكته جالب توجه اينست )  ميGeai( ژه برانگيزترين انتخاب عنوان او مربوط به رمان 

 كه قويمي اين كتاب را با دو عنوان مختلف به چاپ رسانده كه هيچ كـدام عنـوان انتخـابي   
را انتخـاب كـرده   ابله محله و حقيقت باور نكردني است نويسنده نيستند. مترجم دو عنوان 

اي است از متن كتاب، و دليل انتخاب عنـوان دومـي را قـويمي در    است. عنوان اولي جمله
- بـي  "دهد: هاي داستان، اينچنين توضيح ميمقدمه و پس از چند پرسش درباره شخصيت

سازد، و نامي را كه ما براي اثر داستايوسكي را در اذهان بيدار مي هابلها ياد شك اين پرسش
.  بر اين انتخـاب نقـد وارد اسـت.    "كندترجمة اين داستان برگزيديم، تا حدودي توجيه مي

شـود.  عنوان كتاب، اسم شخصيت اصلي داستان است و اولين جمله كتاب با نام او آغاز مي
ست و نام شخصيت اصلي داستان، چرا بايد متـرجم  معمولا وقتي عنوان اصلي اسم خاص ا

سليقه و تفسير خود را وارد كند و بعد به توجيه آن بپردازد؟  نام ژه، عنواني نيست كه براي 
مترجم چالشي ايجاد كند كه به دنبال عنوان مناسب بگردد چرا كه اينجا بـه نـوعي تكليـف    

) بگـردد، دچـار   geaiل ترجمـه اثـر(  روشن است.  اما اگر خواننده در بازار كتـاب بـه دنبـا   
شود. گاهي بعضي عناوين به دليل بازي با كلمات و با چند معنايي مترجم را سردرگمي مي

توان پاورقي و توضيح مترجم را اضافه كرد. بـه  كنند، چرا كه در عنوان كتاب نميدرگير مي
 "كركره"ت با دو معناي اي اس) اثر آلن روب گريه، كه كلمهjalousieعنوان مثال عنوان رمان(

شود كه در نهايت مترجم اثر، و اتفاقا هر دو معنا در متن هم هستند، باعث مي "حسادت"و 
متـرجم را   ،Très-Basترجمه كند. يا عنوان اثري از بوبن به نام  ژلوزي منوچهر بديعي، آن را

و مفهـوم  كشد. با توجه به محتواي متن، اين عنـوان اشـاره بـه عظمـت خـدا      به چالش مي
درست » حضرت دوست«و يا » خداوند نزديك«اي همچون هاي كليشهنزديكي دارد، عنوان

 رفيـق اعلـي   است اما براي يك رمان فرانسوي جذاب و متعارف نيست. پيروز سـيار آن را 
ترجمه كرده است تا به نوعي هر دو مفهوم را برساند، اما به هر حال ترجمه اين نوع عنوان 

توان به مترجم براي انتخاب عنوان متفاوت حق داد. اما در جستجو دارد و مي نياز به تفكر و
كه نويسنده آن را بر اساس معيارهايي انتخـاب   اينجا، با چه توجيحي اسم خاص شخصيت

كرده است كه ريشه در متن داستان دارد، رمز و نشانه دارد، و هـيچ مشـكلي بـراي متـرجم     
ل يا شباهتي تقريبي با داستاني ديگـر تغييـر داد؟ مـثلا اگـر     كند، را بر اساس تحليايجاد نمي

داد و نه انتخاب فلوبر، را مترجم بر اساس تحليل شخصي خود تغيير مي مادام بواريعنوان 
- اي از خود اثر باشد، نويسنده هـم مـي  داشتيم؟ اگر قرار بود عنوان جمله مادام بوارياصلا 
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را اسـتفاده نكنـد و دو    ژهقويمي اصرار داشته نـام   توانست آن را انتخاب كند.  اين كه چرا
هـاي  هـاي انتخـابي او خيلـي معيـار    عنوان ديگر را برگزيند، مشخص نيست چرا كه عنوان

و رمزآلود  ژهشود گفت خود اسم كنند، حتي ميجذابيت فروش و بازار را هم برآورده نمي
را بـراي اثـر    دلبـاختگي  بودنش بيشتر مخاطب را به سمت خود بكشد. او همچنين عنـوان 

كه نام شخصيت داستان است برگزيده است كه نوعي انتخـاب شخصـي اسـت.      لوييز آمور
) 1382(قـويمي   ايزابل بروژ  قويمي اثري ديگر از بوبن كه آن هم اسم خاص است را عينا

دهد مشكلي با استفاده از اسم خاص در عنـوان نـدارد و   ترجمه كرده است و اين نشان مي
شايد آن كتاب او را به ياد اثر ديگري نيانداخته است. عنوان ديگري كـه قـويمي كمـي     تنها

اسـت كـه     plus que viveبـراي   فراتر از بـودن  متفاوت از نويسنده عمل كرده است، عنوان
شايد بشود گفت كمي بار فلسفي آن را بالا برده است. بـراي كتـابي كـه محتـوايش بيشـتر      

عنـوان   فراتـر از زيسـتن   عاشقانه است نويسنده كلمه زيستن را استفاده كرده است، و شايد
بود اما با اين حال انتخاب قويمي هم زيبا و متناسـب اسـت. اكثـر مترجمـان     نزديكتري مي
اند و اثر به نوعي با همـان عنـوان جـا    را برگزيده فراتر از بودن اب همان عنوانديگر اين كت

ترجمـه   تـر از زنـدگي  زنده ، همين اثر را با عنوان1392افتاده است. دل آرا قهرمان در سال 
شود مترجم را در تغيير محق دانست كه عنوان انتخـابي  كرده است. در مجموع، هنگامي مي

چيدگي زباني، معنايي و فرهنگي ايجاد كند و يا حداقل اگر مترجم نويسنده محدوديت و پي
نگاهي به بازار دارد، عنواني جذاب براي جلب نظر خواننده انتخاب كند. البتـه بـراي خـود    

همچنين بايد به خاطر داشت كه نويسنده متن هميشه «نويسنده هم همين نكته وجود دارد، 
كنـد انتظـار خواننـده را    و بيش ناشر كه فكر مي نويسنده عنوان نيست ، زيرا مداخلات كم

 طبـق     )Cachin 2006 : 2( "گيـرد شناسد، قبل از هر چيزي هدف تجاري را در نظر مـي مي
دك و تجاري بيشـتر رواج دارد  كو ادبيات پليسي، آثار در بيشتر عنوان تغيير معمولا  شواهد

اي جداگانـه و خـاص در   مطالعـه  بايد "تا جذابيت فروش را بالا ببرد و كاشن معتقد است 
 )Ibid : 8.("باب ترجمه عناوين آثار پليسي و ادبيات كودك قرار گيرد

نكته بعدي كه در معيارهاي كيفي ترجمه اهميـت دارد مبحـث مقدمـه ترجمـه اسـت.      
دانند و آنچنان كنند چرا كه اكثرا فقط زبان خارجه مينويسي ميمترجمان امروز كمتر مقدمه

ها در دانشگاه، ادبيات و نقد را دبيات و نقد ندارند. اما از مهوش قويمي، كه سالتسلطي بر ا
- هـايش مـي  هاي پرباري بـر ترجمـه  رفت مقدمهكرده است، انتظار ميمطالعه و تدريس مي

نوشت. او سيزده اثر از بوبن را به چاپ رسانده كه يا مقدمه مترجم ندارند يا و اگـر دارنـد   
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هستند. تنها اثري كه او برايش چند صفحه مقدمه  ندخطي از نويسندهفقط بيوگرافي ساده چ
پردازد و نـه اثـر. ننوشـتن    است، كه آن هم به توصيف نويسنده مياسيرگهواره نوشته است 
توان عيب كار مترجم دانست اما نوشتن آن به نـوعي نقطـه قـوت و نشـان از     مقدمه را نمي

نده دارد. به هرحال، قـويمي بـه عنـوان اسـتاد     تسلط، درك و شناخت مترجم از اثر و نويس
دانشگاه و منتقد ادبي و مترجمي كه بيشترين آثار بوبن را ترجمـه كـرده اسـت، بهتـر بـود      

نوشت تا ديدگاهش دربارة بوبن و دليل انتخابش و همچنين هايش ميهايي بر ترجمهمقدمه
  توضيحي در باب خود اثر را به خواننده برساند. 

 

 ويمي. ترجمة ق7
شماري شايد بشـود  كنيم، موارد انگشتهاي قويمي را با متن اصلي مقايسه ميوقتي ترجمه

يافت كه به لحاظ انتقال مفهوم كلي اشتباه و به غلط ترجمه شده باشند. اشتباهات رايـج در  
هاي امروز مثل ارائة معناي وارونه يا متضاد، كج فهمي يا برداشت اشتباه از متن مبدا، ترجمه

 شتباهات قواعدي و نگارشي فاحش، حذف و اضافة تاثيرگذار به ندرت اتفاق افتاده است. ا

اي دارند. از كلمات ثقيل، جمـلات طـولاني و پيچيـده خبـري     آثار بوبن جملات ساده
هاي خود را كند و اما در عين حال چالشمترجم آسان مي براينيست. اين سادگي فهم متن 
ها اين است كـه  اند بتواند ترجمه كند اما دشواري اين گونه متندارد. شايد هر كس زبان بد

اگر مترجم نتواند زيبايي و فضاي متن مبدا را منتقل كند ترجمة او يك متن عـادي روزمـره   
كند، درگير آن خواهد شد كه هيچ چيز ندارد. مترجمي كه اثر پروست يا سلين را ترجمه مي

نكه آن چه را فهميده تحليل كند كه درست متوجه است جملات را بشكافد تا بفهمد، دوم آ
اي را در زبان مقصـد بـه نگـارش در    شده است، و سپس بتواند آن جملات چندين صفحه

اي متوسط و يا حداقلي باشد، اما خواننده بياورد و در نهايت ممكن است حاصل كار ترجمه
تـوان بـا آن   اند كه ميخوراضي باشد كه اثري از سلين را كه فارسي ترجمه شده است  مي

ترجمـة   فراتـر از بـودن  هاي او را دريافت. اما براي ترجمـه اثـري مثـل    حرف سلين و ايده
متوسط كافي نيست چرا كه اگر شـادي، آرامـش، احساسـات و صـميميت و در نتيجـه آن      

آلايش بوبن دارد منتقل نشود، خواننده دلزده خواهد شد و احسـاس  حسي كه نثر زيباي بي
اثري عادي و متني بي هويت را خوانده است، همچون متني ساده در ستون روزنامه. كند مي

هاي قويمي از اين هاي موجود در بازار از آثار بوبن، ترجمهدر مجموع و با نگاهي به ترجمه
بوده است، او بـه   حيث، در مقايسه با ديگر مترجمان، در انتقال حس و حال متن مبدا موفق
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رافت شده است و در انتخاب واژگان و لحن كـلام اولويـت زيبـايي و    خوبي متوجه اين ظ
روان بودن را اولويت قرار داده است و به جذابيت نثر منظوم بوبن احترام گذاشته است. اگر 

رود. مهمترين اي زيبا از بوبن نقل قول كند به سراغ ترجمه قويمي ميخواننده بخواهد جمله
 كند، تسلط او بر زبان فارسي است.يز ميمعياري كه ترجمه قويمي را متما

ترجمة نگار صـدقي را بـا ترجمـه قـويمي     فراتر از بودن  به عنوان مثال برشي از كتاب
 كنيم :مقايسه مي

اي سنگين، سـخت و ناخوشـايند وجـود     اي هولناك، جنبه در عمق هر زندگي، به گونه
اي از غـم.   اي از غـم، لكـه   گلولـه  اي از غم، اي. توده اي و لكه اي، گلوله دارد. مانند توده

بيش.  و ايم، كم بيش گرفتار بيماري اندوه و ها و چند سگ ولگرد، همه ما كم جز قديس به
اي  توان مشاهده كرد. در اين دنيا شادي پديده مان، اين بيماري را مي هاي حتي در جشن

شادي يك بيني يا شور و شوق ندارد.  بسيار كمياب است. هيچ ربطي به خوشي، خوش
آيد از بـرون   توان حدس زد. شادي از درون نمي احساس نيست، همه احساسات را مي

اي بسيار جزئي، گـذران، سـبك، ناپايـدار. مـا بـه انـدوه كـه         گيرد. پديده سرچشمه مي
دهـيم.   كشد بسيار بيش از شادي اهميت مي اش و ژرفايش را به رخ مي اش، وزنه پيشينه

اي، هـيچ ژرفـايي نـدارد. سراسـر در آغازهاسـت، در       زنهاي، هيچ و شادي هيچ پيشينه
 )71: 1394خيزپرواز، در لرزش آواز چكاوك (قويمي، 

در عمق هر زندگي چيزي دهشتبار، سنگين، سخت و گس وجـود دارد. چيـزي ماننـد    
يك رسوب، سرب، لكه، رسوب غم، سرب غم، لكه ي از غم. جز كشيش ها و بعضي 

ماري غم مبتلا هستيم، كمـابيش. ايـن بيمـاري حتـي در     سگها همه ي ما كمابيش به بي
جشنهاي مان نيز وجود دارد. شادي كمياب ترين ماده در ايـن دنياسـت. شـادي هـيچ     
ارتباطي با سرخوشي، خوش بيني و يا شور و شوق ندارد. شادي يك حس نيست، چرا 

در  كه تمام احساس هاي ما محسوس هستند. شادي از درون سرچشمه نمي گيرد بلكه
بيرون پديدار مي شود. شادي چيزي است جاري، سبك چون هوا، در پرواز، يك هيچ. 
ما براي غم اعتبار بيشتري قايل هستيم تا شادي. براي غمي كـه پيشـينه اش، وزنـش و    
عمقش را به رخ مي كشد. شادي هيچ بيشينه وزن و عمقـي نـدارد. در دم متولـد مـي     

 )87: 1381اوك (صدقي، شود، در پرواز است، در لرزش آواي چك

اي است از اتفاقي است در تمام اين اثر رخ داده اسـت. انتخـاب،   اين دو ترجمه، نمونه
واژگان و حفظ ريتم متن نشانگر مهارت و دانش قويمي در نگارش فارسي است. انتخـاب  

، »تـرين مـاده  كميـاب « ، »به بيماري غم مبتلا هسـتيم «، »سرب«، »رسوب«كلمات و عبارات 
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هـاي  و ...را با انتخاب» در پرواز است«، »ها محسوس هستنداحساس«، »بار قايل هستيماعت«
انـد. ريـتم و   در ترجمة صـدقي حـذف شـده   » ولگرد«قويمي مقايسه كنيد. كلماتي هم مثل 

شود و زمان افعال در ترجمه رعايـت نشـده   خوانش متن در ترجمة صدقي دچار سكته مي
شايد ترجمة صدقي بـه لحـاظ معنـا و حتـي دسـتوري      است. همانطور كه خاطرنشان شد، 

خطايي نداشته باشد و ترجمه صحيح باشد اما از ديدگاه زيباشناختي و انتقـال حـس مـتن،    
اي كه قويمي در طول ترجمه به آن توجه داشته است. ترجمـة  ترجمة او بوبن نيست، نكته

رد و گاهي مـتن بسـيار   و نوسان ندارد اما نثر صدقي اوج و فرود دا قويمي يكنواخت است
 شود و گاهي ثقيل و ناخوانا. ادبي و زيبا مي

اش هـم  يابي نـدارد و مـتن بـوبن و ترجمـه    همانطور كه ذكر شد اين نوشتار قصد غلط
- يابي باشند اما به هر حال ايراداتي وجود دارند كه تكرار شدهآنچنان نيستند كه مناسب غلط

 هايش تكرار كرده است.ها را در ترجمهنبوده است و آناند و قويمي هم بدنبال اصلاح آن 

هايي دارد كه به اي خالي از اشكال نيست و او ضعفهاي قويمي مثل هر ترجمهترجمه
تـوان گرفـت، شكسـتن    هاي قويمي ميترين ايرادي كه به ترجمهاند. مهمعادت تبديل شده

قد اگر بخواهد متن را با متن اصـلي  هاي متن مبدا در ترجمه است. خواننده يا منتپاراگراف
مقايسه كند، سردرگرمي زيادي خواهد داشت. او گاهي يك پاراگراف نويسنده را به چندين 

كند و گاهي برعكس. اين كار كه به دفعات تكرار شده است به انسجام پاراگراف تقسيم مي
ي آن يافـت. بـه   تـوان بـرا  اي نميزند و هيچ توجيح و انگيزهو پيوستگي جملات لطمه مي

تـا   36اين اتفاق در تمامي كتاب به وفور رخ داده است. در صفحه  ابله محله عنوان مثال در
شود، در متن فرانسه چهار پـاراگراف  كتاب كه كلا يك فصل كوچك كتاب را شامل مي 40

بلند آمده است اما در متن فارسي تبديل به هفت پاراگراف شده است كه در آن هم انقطـاع  
هـا جـدا هسـتند در    تصال جملات رعايت نشده است و آنجا كه در متن اصلي پارگرافو ا

 ترجمه به صورت پيوسته آمده و بالعكس. به تصاوير نگاه كنيد : 

 متن فرانسه: 
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اين اتفاق در تمامي كتاب رخ داده است و  اين چندپاره كردن متن هم به معنا و هم بـه  
زده است. هنوز خواننده در ادامة همان بافت و فضاي متن اسـت كـه ناگهـان    سبك آسيب 

كنند. در اين مبحث انگاري متـرجم قصـد   جملات قطع و در پاراگراف بعدي ادامه پيدا مي
 لجبازي با نويسنده را داشته است و هر چه او كرده است برعكسش در ترجمه آمده است.

وارد دانست، واژگـاني اسـت كـه عينـا كلمـه       توان به ترجمة قويمينقد ديگري كه مي
) و يا 52)، بالرين (همانجا: 91: 1396فرانسوي آن را آورده است، مثلا انفورماتيك (قويمي، 

اي لفظـي از آن اسـت. بـراي    كنـد كـه بـه نـوعي ترجمـه     اي خلـق مـي  بدون تحقيـق واژه 
télésurveillance   اب كرده است كه در اينجا ) را انتخ91(همانجا، » مراقبت تلويزيوني«كلمة

» نامه براي بيان انگيزه«،   lettre de motivationبه نظارت دوربين مداربسته اشاره دارد. كلمة 
در فارسي پركاربرد اسـت. متـرجم   » نامهانگيزه«) ترجمه شده در حالي كه كلمة 90(همانجا:

تـر  كند. مثال روشن لعهبايد براي انتخاب واژه وقت بگذارد و اگر مردد است دربارة آن مطا
 : promesse de venteكلمة 

"Le vrai bonheur, ce n'est pas la promesse de vente, le contrat signé" (Bobin, 1998: 

85 .( 
 ).70: 1396قويمي، ».(خوشبختي واقعي وعدة خريد يا بستن قرارداد نيست«

مـاه قبـل از امضـاي قـرارداد      به معناي قراردادي است كه چند promesse de venteواژة 
شود. مشخصا اينجا منظـور پـيش   شود و به نوعي پيش فروش محسوب مياصلي بسته مي

فاكتور، پيش قرارداد يا حتي ترجمة لفظ به لفظ آن يعنـي قـرارداد فـروش صـحيح اسـت.      
 محصول ترجمة لفظ به لفظ است و در فارسي كاربرد ندارد.» ي خريدوعده«

شود، هر جا متن فرانسوي اشاره با در تمام ترجمة قويمي مشاهده مينكته بعدي كه تقري
به نوعي از نوشيدني الكلي اشاره دارد و در ترجمه از نوشابه استفاده كرده اسـت. مشخصـا    

توانسته آن را ترجمه كند اما كلمة به دليل رعايت هنجارهاي فرهنگ مقصد، مترجم عينا نمي
كـرد، مـثلا نوشـيدني. نوشـابه در زبـان فارسـي كـاربرد        شد انتخاب تري ميكلي و مناسب

مشخصي دارد و فقط به يك نوع نوشـيدني مشخصـي اشـاره دارد و اسـتفادة از آن گـاهي      
با خوردن نوشابة چهارم فكر جالبي بـه  «دهد. به عنوان مثال در جملة حالت طنز به متن مي

ابه را بالا برد و بـه سـلامتي   آلبن شيشه نوش« ) يا 88: 1396(قويمي، » كندمغزش خطور مي
). شايد حذف كلمـه نوشـابه تـوجيح بهتـري داشـت تـا اينكـه        78: 1396(قويمي، » نوشيد
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اي انتخاب تواند با خلاقيت خود واژهخواننده اين جمله طنزآلود را بخواند. اينجا مترجم مي
 اي نزند.كند در عين رعايت مناسبات فرهنگ مقصد، به متن و مفهوم هم ضزبه

اي در مـتن  قويمي در مجموعا سعي كرده است دخالتي در معنا، و حـذف و يـا اضـافه   
 جملة :  فراتر از بودنخورد. مثلا در نداشته باشد اما كماكان مواردي در متن به چشم مي

)Bobin, 2014: 13)«……quant au Christ, on verra bien « 

 ، جملة :ابله محله و يا در

)Bobin, 1998: 9) «C'est sans importance« 

 ترجمه نشده اند و حذف صورت گرفته است.

 گاهي هم دخل و تصرف صورت گرفته كه معنا را تغيير داده است : 

 )Bobin, 1998: 25)«Il parle à ses parents…..ses parents sont morts « 

 ).23: 1396(قويمي، ». اندكند...بستگانش مردهاو با بستگانش صحبت مي«

 متن اصلي منظور گوينده فوت پدر و مادر شخصيت مذكور است.در 

خورد اما آنقدر زياد نيست كه ها به چشم ميانتخاب واژه نامناسب هم گاهي در ترجمه
 هاي او تعميم داد. بتوان به تمام ترجمه

 

 گيري . نتيجه8
فرانسـه،  ساز است. براي دانشجويان، اساتيد و محققان زبـان  مهوش قويمي مترجمي جريان
كند كه يـا همچـون   شده زبان و ادبيات فرانسه را تداعي مينام مهوش قويمي استاد شناخته

نگارنده اين نوشتار شاگرد او هستند و يا دورادور با مقالات آثار او در حوزه نقـد اسـت در   
 خوان، مهوش قويمي مترجم آثار بوبن اسـت. ارتباط بوده و هستند. اما در بين ايرانيان كتاب

شـود امكـان   شهرت او با نام بوبن عجين شده است و وقتي از كريستيان بوبن صحبت مـي 
كـرد، كريسـتيان بـوبن در ايـران     ندارد نامي از او نيايد. شايد او اگر آثار بوبن را ترجمه نمي

آفرين و جريان ساز در جامعـة ادبـي   شد و از اين نظر او مترجمي نقشاينگونه شناخته نمي
اي او هم به لحاظ كيفي و هم كمي، با توجه به تمام مـوارد اشـاره شـده در    هاست. ترجمه

هـاي نثـر   متن اين نوشتار، در سطح قابل قبولي هستند و معمولا قويمي با تكيه بـر ويژگـي  
ها از كژفهمي، كژتابي بوبن ترجمه كرده است و به دليل تسلطش بر هر دو زبان، متن ترجمه

ر است. هر چند يكي از اصول تفكر انتقادي اين اسـت  هاي شخصي بدوو دخالت برداشت
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كه بايد محصول و خود اثر را  نقد كرد و نه آفريننده آن را، اما نمي توان به طور كلي خالق 
پـذيرد و گـاهي يـك    را جدا از اثر دانست. هر اثر خلق شده از شخصيت خالق آن تاثير مي

هـاي ذهنـي   شود. كليشهخطا در آن مي ويژگي و يا خطاي شناختي آفريننده اثر باعث بروز
مترجم، اعتماد به نفس بيش از حد، نگاه تجاري، بي حوصلگي و تنبلـي و خودشـيفتگي و   
خودراي بودن او، مي تواند در متن اثر بگذارد. از اين حيث، قويمي مترجمي كاربلد و بروز 

ور كه اشاره شد، بـر  توان يافت. اما همانطهاي او عادات ذكر شده را نمياست و در ترجمه
ها، نقـدهايي وارد اسـت، از جملـه رعايـت نكـردن      ي ترجمههمه هاي او هم مانندترجمه

يابي و هاي شخصي از اثر، عدم معادليكپارچگي متن مبدا، انتخاب عنوان بر اساس برداشت
 دستي و لفظ به لفظ از بعضـي واژگـان.  هاي فرانسوي و همچنين ارائه ترجمة دمتكرار واژه

است. اميد  اي نكردهها توجهاند و قويمي به آناين عادات بعضا در چندين كتاب تكرار شده
هاي بعدي اين نكات اصلاح شوند و يا اگر مترجمان جواني قصد ترجمه است تا در چاپ

- هاي قويمي، ترجمهگيري از نكات برجسته ترجمهمجدد آثار بوبن را دارند، بتوانند با بهره

  ي ارائه دهند.هاي درخشان
 

 ها نوشت پي
هاي دكترا پايان يافته و يا در حال انجـام  ها و رسالهنامهپايگاه اسناد دانشگاهي فرانسه شامل پايان. 1
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